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نوروز ســال ۱۴۰۲ هجری خورشــیدی درحالی فرا 

م یرســد که از ی کطرف ابهامات و ســیاســ تهای 

نوروز ســتیزانۀ عناصــر متحجر از درون قلمرو بزرگ 

نورزوی و از طـرف دیگـر تهاجم پـروژ ههای جهانــی 

شــــــــــــدن از بیرون این قلمرو با آیی نهای نیک و 

پسندیدۀ مل تها و اقوام، سرخصومت گرفته و درپی 

تضـــعیف آن است. از جنوب آسیا تا غرب در پهنای 

رـافیای نوروز، به نا مهای مختلف و با  بـــــزرگ جغــــ
ً

ســیاســ تهای ظاهرا ملی گرایانه در درون مرزهای 

ملی، بخشی از هویت نوروز را کشورها مسـخ کرده با 

رنگ و صـــــــورت ملی از کلیت این آیین فراقومی و 

فرادینی م یکاهند.

این جشن ه مآهنگی با حیات دوبا رۀ طبعیت زیبا در 

افغانسـتان و به خصـوص بلخ که خاستگاه تاریخی و 

پایتخت فرهنگی نوروز م یباشد، نســـــــــبت دیگر 

بخ شها در قلمرو نوروز، با تهاجم و ســــــتیز مواجه 

گردیده اسـت. نوروز به عنوان یک رسـم باســتانی و  

بنام خداوند جان و خرد

نوروز خوانندگان خجسته باد!

خانۀ مولانا با تعلق فکر و اندیشــه به خداوندگار بلخ، 

این خورشید درخشـــان حوز هی تمدنی مشــــترک 

نوروز،  درپی آن است تا نقش خود را در پا سداری از 

ارز شهای فرهنگی، هویتی و تاریخی ایفا کند.

اما با این همه، بلخ، افغانســـــتان و نوروز این رو زگار 

تیره و ســــــیاه در تاریخ زیاد دیده اســـــــت. هنوز 

خاطر ههای ویرانگر ضــحاکی و چنگیزی در حافظۀ 

این ســرزمین و مل تهای آن  زنده اســـت. چنا نکه 

زمستا نهای یخزده و تحجر عل یالرغم طنطنه شان 

گذشت و بهار امید نوید بخش فصــ لهای پرثمری را 

دوباره نوید داد، بار دیگر چنین خواهد شـد. پیکار و 

تلاش مستمر آفتاب انجماد را پایان م یدهد.

و  ســنت دیرین که از حافظ هی تاریخ به این ســـو در 

بلخ برگزار م یگردید، برای دوسـال پ یهم اســت که 

در زیر چکمۀ نوروز ستیزان، افراط گرایان و لشــــکر 

بیگانه از فر و فرهنگ، قرار گرفته و رنج مضـــــــاعف 

م یکشــد.  بلخ این قبلۀ عارفان و عاشقان، نه شکوه 

نوروزی دارد و نه درفش کاویانی آن با نســـیم بهاری 

در اهتزاز اســـــت. حتی لال ه زارهای دشــــــ تها و 

گ لهای کوهی خسته و افسرده، بی ذوق و بی شوق 

جلوه نمایـی مــ یکنند. انگار که به حکم تکلیف و به 

اجبار قد برافراشته اند.

این بنگاه فکری و فرهنگی بر آن است که برنام ههای 

سـاختارمند، معیاری، بروز و پیوسـته را در  راسـتای 

آگاهی دهی از گذشتۀ تاریخی، فر و شکوه سرزمین 

اینک سپاه نوروز از ره فرا رسید

و اسپندماه پرچم تسلیم بر کشید

خورشید بر کشید سر از غرف هی بهار

بر البرز پردۀ زربفت گسترید
واصف باختری
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 ما، اجرا نماید. در همین راستا برای بزر گداشـت 

از نوروز با طرح و اجرای بـرنام ههای متنوع، بحث 

روی ابعاد گوناگون نوروز از طـــــــریق راه اندازی 

گف توگوهای توییتری، وی بنارها، پادکســ تها و 

گف توگوهای ویـــــــژه، نا مگذاری چهل روز بنام 

شخصی تهای تأثیر گذار تاریخی، سهم گیری در 

تولید مســـتند «بلخ، خاستگاه نوروز»، گردآوری 

مقالات و اشــــــــعار برای بنا نهادن و تولید مجلۀ 

«نوروزنامه» در دو بخش «مقالات و شـــــــعر»، را 

رو یدست گرفت و عملی کرد.

رـایندگان  خانۀ مولانا از هم هی شـــــاعران و ســــ

ارجمندی که اشعار شان را برای نشـــر در اختیار 

این نهاد قرار دادند، صــــمیانه ســـــپا سگزاری 

نموده، تصــریح می  کند که شعر به عنوان یکی از 

ابـــزار مهم در پا سداری از ارز شهای هویتـــی ـ 

تمدنـی و پا سداری از آیی نهای نیاکانــی بویــژه 

نوروز، بهار و سـال نو، جایگاه فاخری دارد که ما با 

توجه به همین اصــــــل، این مجله ویژه را آماده و 

پخش نمودیم تا در رو زگار سیاه حاکم بر کشور ما، 

روزن هیی برای نوروز پسندان باشد. 

رـای پا سداری از فـــرهنگ و تاریخ با عظمت  ما بـ

سرزمین ما با رو یکردهای نو و تازه، حضـــــــــور 

خواهیم داشــــت و حت یالمقدور تلاش م یکنیم 

که در کنار ادای مســـــؤولیت، با فرهنگ ستیزی 

مقابله کنیم.

نوروز تان پیروز!
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***

خانۀ مولانا

بهار ١٤٠٢ خورشیدی



اینک سپاه نوروز از ره فرا رسید

و اسپندماه پرچم تسلیم بر کشید

خورشید بر کشید سر از غرف هی بهار

بر البرز پرد هی زربفت گسترید

از عمر عشق و عمر من و عمر روزگار

سالی دگر گذشت پر از بیم و از امید

دست بهار جیب و گریبان باغ را

آگنید از یاسمین و سوسن و نیلوفر 

صحرای بلخ دک هی گوهرفروش شد

کانجا بهار گوهر و الماس و لعل چید

چون واپسین سرشک عروسان لال هرو

شبنم به گون ههای گل و ارغوان چکید

دانی که چیست رود خروشان و مو جزن 

در جسم کاینات یکی نقر هگون ورید

آهنگ مو جهای ک فآلود و نی مرنگ

آرد به گوش نغم هی «شهناز» و «ارغمید»

بر شاخ سرو قمری و بر کاج فاخته

این یک ترانه خواند و آن یک سرود وید

از رود بلخ تا لب دریای هیرمند

یاس است و نرگس است و گلابست و شنبلید

۳

ب� خ� ھار 
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واصف باختری
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سنبل نشست زلف پریشان و سر ب هزیر

لبلاب رشته بر تن شمشادها تنید

پدرام شد ز لاله و گل قبر رابعه

«بکتاش» بود لاله که زانجای بر دمید

دانی که چیست لال هی خونین باختر

داغ دل دقیقی و بوالقاسم و «شهید»

در این بهار فرخ و ماه خجست هپیّ

در این بهشت عشرت و این موسم سعید

آگنده کن ایاغ دل از عشق و آرزو

مرگ است زند هگانی ب ی عشق و بی  امید

برخیز و می بیار که قفل سکوت را

جز بانگ چنگ و باده نباشد دگر کلید

زان آب آتشین که گرش بنگری به جام

حیران شوی که باد هی لعل است یا نبید

زان باد هی عقیق که چون ریخت در قدح

گویی که در پیاله گل و ارغوان دمید

در مرز بلخ از پس وطواط تا کنون

کی این چنین چکامه کسی گفت یا شنید

گفتم سخن به شیو هی بشار آ نکه گفت

رز را خدای از قبل شادی آفرید

***



ِقلب افسرده چه کار است؟ بیا خوش باشیم!
ِپشت هر حوت بهار است، بیا خوش باشیم!

ِرو زگار یست اگرچه پر دشواری و غمُ
ِفکر کن دور گذار است، بیا خوش باشیم!َ

خوش نباشیم اگر ما، چه کسی خوش باشد؟

کیش ما را که شعار است: بیا خوش باشیم

بی شمار اند ست مهای به  ما رفته، ولی 
ِپیش رو روز شمار است، بیا خوش باشیم!ُ ِ

مطربا روح و دل ماست غمین و زخمی 

زخمه زن تا که دوتار است، بیا خوش باشیم!

شهر ما، بلخ شود، خانۀ نوروز شود

گرچه ا مروز مزار است، بیا خوش باشیم!
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صالح  محمد خلیق



چه رو زگار شگفتی، چه سال نامرد است

پیام ها، همه شان، از حوالی درد است

درون خانه چراغی، گلی، گیاهی نیست

دو شاخه نور بیاور، که تاریک و سرد است

به زیر چتر سلامت جریده رو ای "دوست"!

که تیر حادثه پیوسته بر سر مرد است

شکوه جشن گل سرخ بلخ بامی نیست

دیار برمکیان خالی از ه ماورد است

درخ تها همگی زار و زرد و خون آلود

بهار هم به خیالم که تحت پیگرد است!

۶

ھار حاد��
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عبداللطیف پدرام



شب هر قدر حصار کشد، روز م یرسد

از پشت کوه ی خزده، نوروز م یرسد

نوروز م یرسد

نوروز م یرسد

نوروز م یرسد

 شام سیاه پرد هی گلدار م یشود

با تار نور، دختر گ لدوز م یرسد

از پشت کوه ی خزده نوروز م یرسد

بر برگ روزنام هی شب، نام صبح را

بنویس با سپیده که پیروز م یرسد

از پشت کوه ی خزده نوروز م یرسد

نوروز م یرسد

نوروز م یرسد

نوروز م یرسد

تا قلب ما " به روز" شود با امید نو

خورشید با کتاب خودآموز م یرسد

از پشت کوه ی خزده، نوروز م یرسد

نوروز م یرسد

نوروز م یرسد

نوروز م یرسد

خاکستر از حریر چمن دور م یشود

دوشیز هی نسیم گل افروز م یرسد

از پشت کوه ی خزده، نوروز م یرسد

نوروز م یرسد

نوروز م یرسد

نوروز م یرسد

۷

وروز���� ی �ای 
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سمیع حامد



زنده ام بعد این همه آشوب، نکند نام دیگرم بلخ است 

دختر سرزمین خورشیدم، دامن گرم  مادرم بلخ است

 جان فدای خروش آمویش، دل به قربان برج و بارویش 

گرچه هم کاروان پاییزم، باغ سبز صنوبرم بلخ است

گیسوانم درفش آزادی ست، دست در دست باد می رقصد 

سر بلندم شبیه قامت او، مثل یک تاج برسرم بلخ است

دشت هایش پر از ستار هی سرخ، آسمانش پر ازقنار یها

ِ رنگ لبخند، رنگ تابستان، خامک روی چادرم بلخ است

ِخاک عاشق و خاک شاعر من، خاک درد دل مسافر من
زادگاهم، بهشت آخرمن، غزل ناب دفترم بلخ است

گرچه یخ بسته قلب ثانی هها ، غربتم انجماد میکارد 

یک سر مو مگر نم یلرزم ، تا که خورشید خاورم بلخ است 

دورم از شهر خوب مولایم، بیکسم، دردمند و تنهایم 

کاشکی گم شوم در آغوشش، چون سپندی که مجمرم بلخ است

زادگاه قشنگ مولانا، خاستگاه زبان مادری ام 

ه مردیف بلند عشق اگر، وا ژی نو بیاورم،  بلخ است

۸

�ده باد!��� � وروز 
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لیلی غزل
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نجیب بارور

تا طوطی فرهنگ به ما قند فزاید

تا از دل شب، ماه د لفروز برآید

تا نغم هی آزادی ما را بسراید

تا داغ دل خست ه ز خورشید زداید 

گ لهای چمن یکسره در محنت خار است

سرهای صنوبر همه در حلق هی دار است

این رنگ خزا ندیده سزاوار بهار است

لبخند کمی بابت این رنج بباید 

(گویید به نوروز که ا مسال بیاید

در میهن خونی نکفنان راه گشاید)

از جهل و جنون کشور حیران شده زخمی

با تیغ خلافت، دل ایران شده زخمی

بومسلم و یعقوب خراسان شده زخمی

تاریخ به کین بار دگر تاخته شاید 

(گویید به نوروز که ا مسال بیاید

در کشور خونی نکفنان راه گشاید)
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ای تیرگی آمده، این کشور روز است

از ظالم و ابلیس شعارانه نعوذ است

در مشت خراسانی ما نقش هی پوز است

گهوار هی ما کودک آزاد ستاید

از شیشه برون آ که دگر فرصت سنگ است

پاسخ به قبیله، پس از این تیر و تفنگ است
ُ این بیشه پر از شیر پر از خفت هپلنگ استُ

برخیز برادر که رهایی به بر آید 

در باغ سخن، سرو سرافراز بلند است

در لحن دلیران، لب ابراز بلند است

از قله بگو، سطوت پرواز بلند است

مرغی که فرو رفته بمان خاک بساید

 

(گویید به نوروز که ا مسال بیاید

در کشور خونی نکفنان راه گشاید)

(گویید به نوروز که ا مسال بیاید

در کشور خونی نکفنان راه گشاید)

(گویید به نوروز که ا مسال بیاید

در کشور خونی نکفنان راه گشاید)

(گویید به نوروز که ا مسال بیاید

در کشور خونی نکفنان راه گشاید) 
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(گویید به نوروز که ا مسال بیاید

در کشور خونی نکفنان راه گشاید)

تا از دل ما آه پر از سوز نیایدُ

گفتا که بگویید به نوروز نیاید

از بابت چه، جشن د لافروز نیاید

زین پیش اگر نامده، ای نسال بیاید

در پنجه فکندیم، خلیلی و سخن وای

از داغ سرودیم و از آوای چمن وای

ای وای وطن، وای وطن، وای وطن وای

با مژد هی آزادی تو، شعر سر آید 

(گویید به نوروز که هرسال بیاید

در کشور خونی نکفنان راه گشاید)



برف آب شد به قله، زمستان بهار شد

قندیل ها، که یخ زده بود، آبشار شد

پامیر عقد ههای دلش درگسستن است

آن عقد هها که باز شده چشمه سار شد

“جامی” بدست، شهر هرات آمده به بلخ

هنگام ههای میل هی سرخ مزار شد مزار

میل شمال کرده “شمامه” ز بامیان

صوری دمیده، “غلغله ها”  درتخار شد

بت خان ههای تازه  فرخار محشر اند

قامت کشیده شعله، دلم لاله زار شد

تهمینه گل زده است به گیسو بهار را

رستم به جستجوی سمنگان سوار شد

بادا مهای کوهی “نیلی” جوانه زد

کم کم شبیه چشم قشنگ نگار شد

گ لهای سرخ پیرهن یار جان گرفت

باغی پر از انار شد و قندهار شد  

چون دختری ز شهر بدخشان رسید سبز

لبخند زد بهار وغزل شا هکار شد
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نوروز جرع های است جهان را زجام بلخ

جامی که ”جم” گرفت وجهان شهر یار شد

 

زرتشت شاد از ای نکه خدا داده پاسخش

امروز این تماس به او برقرار شد

آمد فرشت های که اوستا بدست بود

بسیار شد فرشته … هزاران هزارشد

خورشید راه خانه زرتشت را گرفت

شب از ستاره پنجر هها “بیرو بار” شد

نوروز روز جشن حضور فرشت هها است

روزی که وحی آمد و بلخ  عهده دار شد

پندار کرد نیک  و کردار نیز نیک

گفتار هم به سبک اوستا عیار شد

خورشید را گرفت بدست و بلند برد

آن قدر تا که خط جهان زرنگار شد

یک روز هم فرشت های در برک های نشست

 بالش برای ما سند اقتدار شد

رقصید جبرییل که مولا شده علی

در خاک هم خلافت او اختیار شد

اشراق و کشف، شعر و شهود و مکاشفه

در دسترس چو دان  هی سرخ انار شد

تا ساقه  کاشت  غنچ هی “ادهم” شکفت از آن

حاتم” شد و”شقیق” و خداوند گار شد“



منظور مولوی است خداوند گار بلخ

اشراق تا رسید به او انفجار شد

خورشید زد به ماه، خودش را تباه کرد

دیوان شمس باعث این انتحار شد

َ
نی را گرفت بر لب و خود را چنان نواخت

ترسید جبرییل که انسان چه کارشد؟!

 سروی که کاشت، سبز به شکل شهید رست

سیبش ابو شکور و ابوزید بار شد

بنیان گذار مکتب بلخ است در جهان

تاریخ را  به سبک نو آموزگار شد

 در کوچ هها چقدر دقیقی و رابعه

وطواط ، ابوالمؤید بلخی قطار شد

ای نگونه بود بلخ که ام البلاد گشتّ

ای نگونه بود بلخ که نقش حجار شد

نوروز فصل جوشش شعر و شکوه خاک

از بلخ چارسوی جهان ر هسپار شد

در غزنه رفت شکل سنایی بهار داد

شهر هرات خواجه  یار و د یار شد

شیراز رفت حافظ و سعدی پدید گشت

تبریز رفت شمس از او یادگار شد

در بحر هند موج غزل آفرید، ناب

بیدل به موج زد، که بر آمد، بحار شد 
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کاشان نشست بر لب جوی وترانه خواند

سهراب شد، به سادگی خود دچار شد

این هفت میوه بود که از بلخ چیده ام

ابعاد این بهار کمک آشکار شد

جامم هزار ساله شده جرع های بریز

شاید، اگر نه جم، بتوان “نوبهار” شد

یا نوبهار نه، به دل شمس خانه کرد

چرخی زد و به دامن او رستگار شد

گفتند مان بهار زیک گل نمیشود
اما ببین چگونه زیگ گل بهار شد:ّ

در دشتهای بلخ فقط یک “شهید” بود

یک گل، که بال بال زد و بی شمار شد

نوروز این غزال همیشه گریز پا

تا در غزل دوید چه آسان شکارشد

آسان بلند گشت زجا بیرق سخی

شاید بهار در وطنم ماندگار شد!

***



بیفشان روی شانه، کاکلان را آبشارم تو

چه زیبا داد های بر با دها دار و ندارم …تو

 

بهار است و دو چشم مادری دور از وطن  ابری  است 

 ت و هم ای شعر جاری باش الا ای چشم هسارم تو

عجب ذوق گریستن دارد این دمبوره در دستت 

بکش با پنج ههای خود دمار از روزگارم تو 

گلوی کاتبم که  قص های چل دختران دارم 

چهل پرده روایت کن، انار قندهارم تو 

بخون خویش شیرین ساختم من دان ههایت را  

اگرچه ساختی در قصرها کله منارم تو

ِِمنم آن دختر خان هزاره که کنیزی رفت 
ِ همه شب، خوا بهای قتل عام باغچارم تو

 

به دانشگاه رفتم تا که نقاشت شوم اما

در اوجی از خیال و رنگ دادی انفجارم تو 

شبی رفتم که خود را گم کنم، تا آن سر دنیا…

شدی بر شان های آوا رگ یها، چوب دارم تو 
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اگرچه گم شده در این حوالی رخش من اما 

خودم شاه سمنگانم اگر باشی کنارم تو

تو را از چنگ چنگیز و سکندر پس گرفتم من

به کام این زمستان هم نپایی ای بهارم تو

بگو با بامیان شهمامگی بادا گوارایت!

 میان شارها  سلسال من تو، تاجدارم تو

دلم چون ارغوا نها  خونچکان فصل نوروز است  

سرم را غم گرفته در بغل، ای گلبهارم ت و! 

چه خوشبختی است که معشوق های آدم وطن باشد

 سلام ای دشت لیلی! کاشکی بودی مزارم تو

 

اگر چه خان های، انداز های گورم، بدهکاری   

حلالت باد، لازم نیست باشی شرمسارم تو  

***



عشق پیچان! بهار آمده است

دل دیوار را خراب بکن

سبز شو در کنار پنجر هها

خانه را غرق آب و تاب بکن

پا به پای نوازش باران

باز بانوی نوبهار آید

بعد چندین خزان شگوفه کنم

باغ امید من به بار آید

رخت بندد چو لشکر سرما

نغم هی آبشار زنده شود

فصل دیدار گل کند از نو

با تو روح بهار زنده شود

های باران! بیا و با من خوان

د لخوشم کن به مژد هی نوروز 

بوسه زن لا به لای مو هایم

و در این تیره شب چراغ افروز
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رونق و گرمی بساط من  است

چش م او است قهو ه خان هی من

خوانده ام باز فال حافظ را

هست او عشق جاودان هی من

خبر آور که یار م یآید

او رسد م یشوم رها از بند

گر بیاید کنار من باشد

م یشود لذت بهار دوچند

بچکم بر غم خیابان ها

بسرایم: بهار جان آید

بنویسم به روی آیین هها

که در این برکه ماهیان آید

***



ِبهار آمد و در ذهن گل خطور نکرد
از آستان شقایق کسی عبور نکرد 

خلاف خاصیت خویش باد نوروزی

تفقدی به چم نهای ناصبور نکرد

به احترام گل سرخ، ایستاده نشد

گذر به حاشی هی دش تهای دور نکرد

پرنده، غص هی پرواز را به ماه نگفت

درخت، دهکد هها را پر از حضور نکرد

کنار سفره   اش امسال، هف تمیوه نبود

کسی فسان هی نوروز را مرور نکرد 

بهار آمد و تقوی مها خبر دادند

لبی به خنده نیامد دلی سرور نکرد
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محمدصادق عصیان

در با غهای یخزده جاری شود بهار 

لبریز از صدای قناری شود بهار 

توغ علی ـ درفش گل سرخ ـ بر فراز!

تا با شکوه ارجگزاری شود بهار

عاشق! بیا که زمزم هی شاد سر کنیم

تا از هوای مرثیه عاری شود بهار

ِآغاز  با سعادت فصل ِسرور و شور ِ
ِپایان سوگ و گریه و زاری شود بهار

ویران کنید مرز جدایی خویش تا

آگنده از حلاوت یاری شود بهار 

ای ابر لطف رحمت باران نثار کن 

تا در زمین حادثه ساری شود بهار

ِای فصل سرخ فاجعه کاری مکن که باز ِ
از بیشه های تشنه فراری شود بهار



ِبه چشم هر گل سرخی به ماه نوروزی
نشسته رنگ بهار و نگاه نوروزی

به بال بال پرستو گلوی باد کشید

هزار نغمه، نشان و گواه نوروزی

سحر رسید و بزد بوس های به گون هی صبح 

چکید شبنمی از هر گیاه نوروزی

مرا به سردی ش بهای پارسال قسم

نخفت دیده و دل تا پگاه نوروزی

بلند م یشود از شاخ ههای هر سروی

ِطنین قهقه هی گاه گاه نوروزی ِ

ِرسیده گر متر از آفتاب صبح بهار
برای برف زمستان سپاه نوروزی

نشان باغ مگویید با تبر هرگز

که گل دوباره شگفته به راه نوروزی
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عبدالغفور آرزو

به انتظار بهاریم و فصل بحران یست

مدار فاجعه لبریز از گرا نجان یست 

کفن ب هدوش به چشمم شکوفه م یآید 

درخت باور من غرق در پریشان یست 

ز هر کرانه تبر م یزند تبیر هی خشم 

نفیر ابر سترون شراره  افشان یست 

درین زمان هی خاکستری مگر ققنوس 

هنوز نشئ هی اسطور ه ساز انسان یست؟ 

حماس ه سازیم و بیدادخوی و سفره تهی 
ّ سرود غص هی ما قص هی نیاکان یست ّ

اداره دار شد و سربدار بیداریم 

درین کشاکش پنهان اراده  جنبان یست 

که نکتیب هی تاریخ ما پر از خو ن استُ

س هتار پیر غز لخوان عشق توفان یست 



زبان عقل زلیخای زندگی عشق است

اگر چه یوسف ما جادوانه زندان یست 

شکوه کوه و کمر را ترانه ساز و بخوان  
ّ

هوای سبز ترنم خرام میدان یست 

درین گزاره گذار است جوهر سیال ّ

نوای مست طبیعت تران هگردان یست 

و با نوای نو ای سال خسته مستی کن

سکوت ن یلبک آهنگ نابسامان یست
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سیدمحمد عالم لبیب

هوا، هوای بهار و نسیم نوروز است،

شگفت نیست که جانپرور و دل افروز است!

ب ههر طرف که دچار آیدت نگه، سبز است،

قدوم سبز بهاران چه راز مرموز است؟!

مگو که خار ب هگل همنشین شده است ب هباغ،

که سوزنش ب هکف آنجا بهار گلدوز است!

ز سر گرفت جوانی جهان ز فروردین،

خجسته روز نخستین آن که نوروز است.

بهـار م یگـذرد، ارزش جــوانی را

بدان که بر همه این نکته عبرت آموز است!

به  زند هگی سخن و فکر نیك و کار نکو، 

هر آ ن که این سه گهر داشت، دان که پیروز است!

ز بس زمین و زمان را گرفته نور به  بر،

خرد ب ه حیرت از آن کاین شب است، یا روز است؟!

۱



شکوه و فر نوین یافت این کهن نوروز،ّ

ب هگ لزمین وطن کاین همه زر اندوز است.

خجست هباد ب ه هر فرد جشن نوروزی،

که یادگار خوش از رو زگار دیروز است!

نوبهار آمد، شکوفه گشت از اشجار آویزان
شا خهای پرشکوفه گشت از دیوار آویزانُ

م یکند تقدیم بر گل تحف هی نوروز یاش بلبل

برگ سبزی گر و را دیدی تو از منقار آویزان

وحدت ضدین را در هر پدیده آشکارا بینّ
گل بود یکجا به شاخ گلبنی با خار آویزانَُ

دل میان بیم و امیدی که یار آید، نیاید، آه،ّ

سخت م یلرزد چنان کز موی یا از تار آویزان

ُ
هر که شد مغرور اوج جاه، در تعلیق م یافتد

ِ
در سپهر آن سان که باشد ثابت و سیار آویزانّ

دهشت افکن را سزد آویختن از پا نگو نسارش،
کان چنان هاروت و ماروت از چه و یا غار آویزانَ

در توازن آ ن گهی میزان عدل آید ب ه این گیتی

هر کجا گردد ست مکیش از طناب دار آویزان!
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یک شادیان شادی
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سید سکندر حسینی بامداد

نوروز از راه آمده بر تن گ لسرخ

همراه با آلاله و سوسن گ لسرخ

 

آغوش وا کرد  هاست سمت کوهپایه

از آبشار و رود آبستن گ لسرخ 

گل م یکند لبخند بر روی لبانش

وا م یشود هنگام خندیدن گ لسرخ 

گ لدوزی گلبر گها بر قامت دشت

پوشید هاست از عشق پیراهن گ لسرخ 

یک شادیان شادی برایم هدیه کرد ه

همراه خود آورده یک دامن گ لسرخ 

غم آمد و دشت شقایق سوخت در باد

گ لکرد تا در هیئت یک زن گ لسرخ 

موسیقی «ملاممدجان» رفته از یاد

دارد میان نغم هها شیون گل سرخ 

در چارسوی باغ سیم خار داراست

افتاده درچنگال اهریمن گ لسرخ



چنی نگفت زرتشت: «تا بل خ بام یست

ِمرا جشن  نوروز چون  جان گرام یست».

پی افکندم آن را پی کار نیک و

به پندار نیک و به گفتار نیک و

شکوه همایون یاش جان تاریخ

ِنگین زمی ناش خراسان تاریخ

ِفراگشت از بلخ تا باغ بابل
از اندوس تا آس همایی کابل

خزر، چاچ، فرغانه تا سند و پتنا
ُ

ختن، کاشغر پارس تا گندهارا

چنین بود ه مایدون که روشن جهان شد
زمین فرش دستان و نا ماوران شدَ

تو گویی که البرز از خلد افتاد

 به  رستم اساطیر تهمینه را داد
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رو حالله بهرامیان

�� وروز� ور و   � آ
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گل لاله در شادیان حجله آراست

درختان افرا ب هرقص سماع خاست 

ِبه تکفیریان خار چشمان گ لسرخ
ِِبه نا مآوران شور ایمان گ لسرخ

ِگ لسرخ: تخار و مرو و سمرقند
بدخشان و بغلان و ختلان و برجند

ِگل سرخ: آیات ایمان عالم
ِِگل سرخ آ بحیات، (آن)آدم ِ

ِگل سرخ بخدی، حمل، آریانا 
طبیعت ،تمدن، غزل، آریانا

ُ
سمنگان و بغلان و خلم و جوزجان

هری، غور و غزنین، پروان و بغلان 

که تازنده هستم تو را م یسرایم 

تو را م یفروزم تو را م یستایم

***



ُ
شست اشک از دل پاشید هی ویران نوروز

شادی آورد در این فاجع هباران نوروز 

قر نها با دل خرم به رکابش بودیمُّ

قرن در قرن، چنان داشته جولان نوروز 

ُ ُ
ِگرگر ابر سعادت نفس صبح امید ِ ِِ ُ

ِارزش کل جهان در تو نمایان، نوروز!  ِ

ِمزرع سبز خراسان مش ایران بزرگَ ِ
تاجیکستان و بخارا ز تو خندان نوروز!

 
َُ ِشربت جام جم و همهم هی جغد کهاَ ِ

ِمثنویي دگر مولویی جان، نوروز 

اگر این خاک شده خان هی ظلمت، باشد
َ

اگر اینک نوزیده به درختان نوروز 
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اسحاق ثاقبی داراب

��� ت�� نا �ه  ر ی ل 
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اگر این شهر سیه گشته و وحشت خورده

ِنیست این دهکده آبستن مهمان، نوروز

ِمی رسد پرچم یعقوب صفار دگری ِِ
ِیار عیار خراباتی دوران،  نوروز! ّ ِِ

جنب و جوش یست در آیین هی ابری خو شیومنُ

ِساز و کار یست به هندوکش حیران، نوروز 

تو بیا باز که این فصل نباید خوابید...

ِفصل شهنام هنگار یست، شتابان نوروز!

***



بهار و خاطره از باغ، آهوانه برفت  

پرند ههای غزل، آه! عاشقانه برفت 

هوای سرد خزان مهر آفتاب گرفت

قفس شکست دلم در پی ترانه برفت

نیایش سحر زاهدانه کشت مرا 

و راز سین هی مستانه تا کرانه برفت 

ِگریست ابر غم انگیز لای احساسم 
هوای عشق ز ش بهای شاعرانه برفت

سکوت، درد، سیاهی غارتم م یکرد

ستار ههای امیدم ازین میانه برفت 

یگانه ماهی افسرده ه منشینم بود

ز بخت ناخوش من ماهی یگانه برفت 
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صفیه میلاد
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ای تازه گل هوای بهارانم آرزوست 

بودن به زیر نم نم، بارانم آرزوست

 

روزی که بیقرار در آغوش گیرمت 

اشک چکیده از خم مژگانم آرزوست 

سرکش چو موج آب شوم در هوای تو 

تا ساحل خیال، خرامانم آرزوست 

مانند قوی مست در امواج بیکران  

پرواز عاشقان هی آرامم آرزوست 

هر روز در هوای تو صبح ام به شب رسد 

با تو حضور در بر خوبانم آرزوست

احساس تو،  هوای تو در من نهفته شد 

صد بوسه از لب تو به پنهانم آرزوست

ھاران �� وای 
۲



از شعشع هی لاله چراغان شده نوروز

ِمانند گل روی شهیدان شده نوروز ِ

از ب سکه فشاندند به راهش گل و ریحان

سر تا به قدم خود گل و ریحان شده نوروز

تا زنده کند آرین و فر کهن راّ

جمشیدی با تاج درخشان شده نوروز

بر هر طرفی جلوه کند پرچم فتحش

سرباز فداکار خراسان شده نوروز

ِافراشته بر کوه و دمن پرچم خود را
پیروز بر اردوی زمستان شده نوروز

آواز هی نامش بگرفت هست جهان را

ش هنامه شده، رستم دستان شده نوروز
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پیمانه خلیق

وروز�
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شهلا دانشور 

درد دادی به من و باید از اینجا بروم

بهتر آنست بدون تو و تنها بروم

حال وارون هی ما را چه کسی م یداند

مگر آلاله شوم جانب صحرا بروم

ِبعد تو خنده بیار لب من کیست؟ کجاست
که به اعجاز لبش غنچه شگوفا بروم

کی دو خط شعر شود راوی حال دل من
ً

بیت نابی که تماما سر ارضا بروم

 ره به مسجد که ندارم به رد پاي عشاق

زنگ مندر بزنم یا که کلیسا بروم

عشق دریاست ولی سهم من خسته فقط

بارها تشنه دهن از لب دریا بروم

زندگی سوی تو با گریه به سرآمد هام

مرگ سوی تو مگر شاد سراپا بروم

(منیژه نورستانی)



بوی باران نفس لال هی صحرا نوروز

سفر هی باد صبا صبح مسیحا نوروز

وصل اسطوره و تاریخ به پهنای زمان 

جشن ج مپای هی جمشید جها نجا نوروز

شرشر شرشره در شان هی یک کوه کریم

چهر هی چشم هی از آب گوارا نوروز 

خواب رنگین خدا در دل یک دامن سبز

پور پرهام جهان مهر اهورا نوروز

روز همبستگی نور و نسیم و باران 

روز بیداری گل بوی د لآرا نوروز

مشرق دیگری از شرق شقایق برپا

دشت، آتشکد هی شور و تماشا نوروز
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آسمان دل بسپارد به سرود دریا

جو یباران نفس نغمه و نجوا نوروز

رستخیز دگری باز بخیزد از خاک

صور سبزی بدمد مزرع فردا نوروز

ابرها از سفر دور پیام پربار

با خود آرند به خو شرنگی دریا نوروز

جنگل از چ کچک باران پرد از خواب دراز 

بشگفد  یکسره با رویش رویا نوروز 

آتش باده بر  افروز به سر فصل بهار

آشنا کن لب خود با لب مینا نوروز

***
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انوشه عارف

وری�� ل 
گمانم شب گذشت وصبح و فردا دیدنی باشد 

هوای برگ برگ لاله زاران چیدنی باشد 

در آغوش غرور رو زگاران دختران شعر 

به امواج خیال سبز دریا خفتنی باشد 

تقاص انتظار و اشک وحسرت در فراق یار 

چنین خونابه از چشم امیدم رفتنی باشد 

گل سوری به برگ آرزویت م یخورم سوگند 

خزان بر گها از باغ ما برچیدنی باشد 

هنوز آواز گنجشکان دل آواره م یپیچد 

به دشت خشک حسرت نال ههای خواندنی باشد 

مرا بگذار بر دست سحر حتا که دلتنگم 

حواسم پرت و ذهن آواره و تن ماندنی باشد

۱
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از روز گار چیزی نمانده صبوتر 

پاییز می رسد به شما هر چه   دورتر

تاریک م یشود بخدا دست آرزو 

ش بهای نازنین من و تو به گور تر

چیزی نمانده بر سر تکرار مانده ایم

اینجا خلاف عالم و آدم به زور تر 

آری شکسته شیشه امیدهای من 

این خلسه نا زک است بیاور قطور تر

 

آدم چه رن گ داشت ندیدم به نور او 

یک آدم از حوالی اینجا  به نور تر 

باز ازدحام ناله و  فریاد جغد هاست

ویرانه گان دشت کمی هم صبورتر

ھار دور�
۲
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عبدالرازق رویین

آمو! خرام ناز تو زیبا و دیدن یست

  آهنگ  راز های نهانت شنیدن یست

هر بامداد خسرو سیار هگان شرق

صد جویبار نور  به راهت کشیدن یست

زردشت در کتابۀ «گاهان» ترا سرود

هر بند آن سروده که مهر آفریدن یست

آذر گشسپ  بلخ  به  نوروز بار بار

در مقدم تو  آتش گل آوریدن یست

رامشگرانه م یرود امواج مست تو

آخر خیال وخواب تو کی آرمیدن یست؟

یک صبح گر سپیده نروید ز چشم ههات

شب را شکوه خلوت ماهت دریدن یست

از کوچ هباغ سیب بدخشان چو بگذری

بویت ز یار  پار  سراپا شمیدن یست

شاهان باژگیر  دل از دست داده اند

تا دیده اند خشم و خروشت دمیدن یست

و� �ای آ
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بس دیدن یست رامش آن ماهیان مهر

در سین هات هزار دل اینک تپیدن یست

ای گنج شاهوار ، شتابنده م یروی

یک لحظه باش سودۀ لعل تو چیدن یست

آ نگونه تلخ و تیره فرا م یرسی زراه

گویی هجوم خیل نهنگان رسیدن یست

همزاد سربلند  تو پامیر  برفپوش

همواره  نام  یاد  ترا  برکشیدن یست

دانم  غزال صد غزل شاعران کوی

 بر پرنیان  ریگ تو آم و! چمیدن یست

گر نیست  رودکی و دقیقی و رابعه

 رامشگران ساحل عشقت رسیدن یست

آیین هدار حادث هها بوده ای بسی

 برگ و! دگر چه بار غمی سر کشیدن یست؟

آرامتر بران که نه هموار م یرود

 این پیر پرفسون که کمانش کشیدن یست

بالی اگر کنون نگشاید غمین مباش

آن شاهباز کوه، فراوان پریدن یست

رخش زمین که روز و شبان رام شست تست

پروا مکن  که اژدر  گردون گزیدن یست

ای مرزبان خاک خراسان  ب ههوش باش

مار زمانه سوی تو  روزی  خزیدن یست
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فردا که عشق م یوزد از کوی  یار ما

جیحون جهنده باش خراسان جهیدن یست

مازندران  بیشۀ استوره را بگوی

رستم نمرده! کابل و زابل رهیدن یست

َ
تیر گزین تراست که سیمرغ رو زگار

زخمی به چشم بدکنشان آوریدن یست

دریا! بخوان ترانۀ رفتن، که خامشی

خار اهانت یست که بر جان خلیدن یست

امشب زبان خامۀ رویین ترا سرود

آمو ! هوای  یاد تو عشق آفریدن یست

***
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راحله یار 

ِشــط بـهـار به پاییز من مدارا کرد
حضور حـادثۀ عـشـق را مهیا کرد

به خانه گم شده بودم میان گرد و غبار

ِبه کوچه ُبرد مرا خو ب خوب رسوا کرد

به دست مـوج نـوازشـگـر ملایم خود

گـره بستۀ گیسوی شسته را وا کرد

دو دسته خرمن خاکستری موی مرا

شبیه پرچم نوروز تا و بالا کرد

ِلب سکوت مرا لب گزید و تابی داد ِ
ِزبان گنگ دلم را مکـیـد وگویا کرد

حقیقتش که سر از راز در نیاوردم

رـا بـهـارمرا این قدردلاسا کرد؟ چ

دراین زمانه که جز خون دل نباید خورد

ِچگونه اشک مرا غر ِق موج دریا کرد؟

ِالهۀ شب نـوروز با سلالۀ عشق
به کام تلخ دلـم زهر را گـوارا کـرد

دلت ولی چه قدر غر ِق ب یخیال یهاست!

دل صبور مرا صاف و ساده سودا کرد

�� قس لا�ۀ 
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اسدالله عفیف باختری

برای باغ چه آورده ارمغان نوروز؟

ز پشت نرده صدا کرد باغبان نوروز

به قاب لحظه نشسته شبیه نور و نسیم

به قاب دیده شبیه فرشت هگان نوروز

سپرده زلف خودش را ب هاختیار نسیم

ِنشسته چشم ب هراه مسافران نوروز

چه خیمه بسته در آفاق کور هراه تهی؟

ِچه گل گرفته سر راه کاروان نوروز؟

به کوچه کوچه بلند است بانگ نوشانوش

چه نشه ریخته در شور ناودان نوروز؟

پرنده! آبتنی کن در ابتدای فصول

فرشته! مژده بیاور برای مان نوروز

چراغ خانة ما را دوباره روشن کن

ستاره هدیه بیاور از آسمان نوروز

زمانه یار دوروز هست یک دو قافله بعد

خبر شوی که سفر کرده ناگهان نوروز

وروز�
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عبدالاحد بیریا

شادم که باز موسم نوروز م یشود

گل بر فراز شاخه د لافروز م یشود

باران پیام زند هشدن م یدهد به باغ

باغ و بهار یکسره پیروز م یشود

 

تاریخ! با زبان خوشت با زگو نما

پارین ههای عظمت دیروز را به ما

تا خاطر فسردۀ ما شادمان شود

شاعر! بخوان ترانۀ نوروز را به ما

 

نوروز ای وثیقۀ دیرین آریا

آیین هدار نهضت پیروزی یما

گنجینۀ عظیم شکوه و جلال ما

با جان ما برابر و فرهنگ پربها

 

فرخنده باد موسم نوروز و نوبهار

بینم درفش صلح در این ملک پایدار

غمگین مباد خاطر ما از بلای جنگ

این آرزوی ماست به درگاه کردگار

 

گفتم سرود تازه به نوروز «بیریا»!

برخاسته ز قلب ملولم چنین نوا

سازم نثار مردم خود این سروده را

بر مردمی که دیده چو من سا لها جفا

وروز� �ا� 
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سهراب سیرت

آغاز شده جشن تو، گلدختر نوروز!

مستی کن و مستی کن تا آخر نوروز

م یخواهمت ای غنچۀ هرلحظ هبهاری!

ای خوشتر از احساس لطیف و تر نوروز!

تندیسۀ برباد من آتشکد هیی بود

خاموش شده از بارش درمانگر نوروز

شعری بسرا، زمزمه کن، پای بکوبان

در گلکد هها باز شده دفتر نوروز

یعنی که تو هر لحظه به هر باغچه هستی

یعنی که تو زیباستی، از منظر نوروز

بی تو به خدا بندۀ غ مهای غریبم

دوری مکن ای دخت قیامتگر نوروز!

 

مانند دو تا آینه همرنگ هم استند

ِاندام بهاری تو و پیکر نوروز

وروز�
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نورمحمد نورنیا

از پنجرۀ باغ ببین آمده نوروز

بر خاتم دنیاست نگین، آمده نوروز

با خندۀ گل در چمن و چهچۀ قمری

یعنی که گشاد هست جبین، آمده نوروز

آوازۀ جمشید بزرگ است به دوشش
با فر کیانی و گزین آمده نوروزّ

مردم همه در دشت و دمن ساکن و ساحی

ِدهقان شده در کار زمین، آمده نوروز

برخاسته اشیا همه از خواب خزانی

حالا که به یک صبح نوین آمده نوروز

ِِسرشار طراوت شده و دامن پرگل
با پیرهن سبزترین آمده نوروز

ِرامشگر نوروز، بخوان رامش گاهان!
دیگر منشین هیچ غمین، ... آمده نوروز

وروز� آ�ده 
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هدیه ارمغان

ای صبح بهاری من، این روزن نوروز!

جاری شده گیسوی تو در دامن نوروز

موسیقی دستان تو تا باغ رسیده

موسیقی دستان تو ... پیراهن نوروز

هی چادر تو بند شود شاخ درختان

کوچیده به باغ یخنت گلشن نوروز

تکرار شده جشن تو جمشید به جمشید

تکرار شده جشن تو در تن- تن نوروز

آتشکد ههای گل سرخ است فروزان

از برکت فروردین در برزن نوروز

ای شاه کیومرث کجایی که ببینی

پیروز شده جشن سیا هافگن نوروز

وروز�



۴۹

وز
ور

ــــ
نــ

ـه
مـ

ــا
نـ

ت
س

خ
ۀ ن

�ر
ش

 ۱
۴۰

۲ 
ل

م
ح

ه  
ما

ن 
دی

ور
فر

/

محمداشرف آذر

در سفرۀ احساس تو مهمان شده نوروز

یک دشت شقایق به تو حیران شده نوروز

آیین هیی از چشم تو بر صاعقه افتاد

چون ابر سیه چشم تو گریان شده نوروز

فردوس خیالم به تماشای تو هر شب

الهام غز لهای غزلخوان شده نوروز

من تشنۀ ل بهای عس لخیز تو استم

معشوقۀ من! عاطف هباران شده نوروز

در کوچه و پسکوچه و بازار گل سرخ

ولله گل روی تو پنهان شده نوروز

وروز�
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سید ناصر فرحت

بهار آمد ولی شادش ندیدم

ز قید و بند آزادش ندیدم

بهار آمد ولی غم در دلش بود

تمام رنج عالم در دلش بود

بهار آمد ولی رنگش پریده

لباس نا زکش را شب دریده

بهار آمد ولی اندوه در دل

میان آتش و خاکستر و گل

بهار آمد ولی با جسم لرزان

به جانش داغ شلاق زمستان

وجودش از شرار غصه لبریز

نف سهایش اسیر خشم پاییز

نگاهش سرد و حسر تبار و خسته

دلش از محنت دنیا شکسته

همین امروز دیدم «شادیان» را

سکوتش گریه م یداد آسمان را

ی �ب� خ 
ھار�
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چنان آشفته و بی پا و سر بود

که حتا نال ههایش تا جگر بود

نه در جانش لباس تاز هیی بود

نه از عطر تنش آواز هیی بود

نه گ لهای قشنگی در برش بود

نه تاج کهربایی در سرش بود

نه از جمشید و از تختش خبر بود

نه از سهراب و از رخشش اثر بود

نه فر آریانا و شکوهش

نه تیر آرش و البرز و کوهش

نه یادی از غرور قهرمانی

نه از بو مسلم و برجش نشانی

نه عیاری که پرچم دار باشد

نه سرداری که او عیار باشد

نه آن شیرین عاشق پیش هیی بود

نه فرهادی بدستش تیش هیی بود

نه مولانا غزل م یخواند آنجا

نه رستم اسب خود م یراند آنجا

نه با نوروز و با جشنش قراری

نه یادی از گل سرخ مزاری

نه عطر غنچ ههای لاله زاری

نه عشق پرچم دل دل سواری
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نه از ملا محمد جان نوایی

نه آن رقص سما و ما سوایی

نه شوق محفل و شعر و سرودی

نه بر ل بهای زیبایی درودی

نه آن رنگین کمان رنگ رنگی

نه ماه روشن و صاف و قشنگی

نه ناز د لبران ماه رویی

نه مهر عاشقان از هیچ سویی

نه جمع و جوش گرم چار باغی

نه از یاران و عیاران سراغی

نه شاعرهای مست و ب یقراری

که م یخواندند اشعار بهاری

نه شوری در تمام روضه اش بود

نه ل بخندی به سیر و سبزه اش بود

نه در بازار و شهرش جمع و جوشی

نه در د لهای مردانش خروشی

ز بس رنج تو بی اندازه گردید
روانم مرد و زخمم تازه گردیدُ

خلاصه ای نکه رنگش زرد دیدم

چه گویم، درد پشت درد دیدم

دلم از رنج و از اندوه خون شد

تمام زندگی ام واژگون شد
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پس از این زخم خوردن کار ما شد

غم و غربت همیشه یار ما شد

به شهری که بهار نو حرام است

چی م یپرسی؟ سخن دیگر تمام است

شکوه ما خلاف شرع و دین است

بهار! ا مسال سهم ما همین است

***
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ُ
مصور خلمی

ِبود نوروز و ایام دل افروز ّ
درون سینه اما،  ناله و سوز

بهار آمد و لیکن با غم و درد

ندارد مژد هیی از لاله و روز

چسان این دل به فروردین شود شاد

که با طالب نه عید است و نه نوروز

به بلخ و شادیان، جشن گل سرخ

خزانی گشته و زار و جگرسوز

چه آمد بر سر شهر چراغان؟ 

ِشب تار و بلای خانما نسوز

نماند این چنین فصل زمستان

وطن زیبا شود هم عالم افروز

شب یلدا اگرچه که دراز است

رسد این تیره شب را عاقبت روز

به پایان می رسد زنجیر هی یخ 

«زمستان را بود فرجام نوروز»

دوباره زنده گردد «جنده بالا»

شود هرروز دیگر عید نوروز

۱
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بهار آمد ولی نوروز نامد

نوا و نغم هی دیروز نامد

بهار آمد اگرچه با گل و برگ 

ولی با خام هی زر دوز نامد

اگر بر کوه و صحرا خیمه افراشت

ولی با  خاطر پیروز نامد

صبا و لاله و ابر نیستان

یکی هم مست و عش قاندوز نامد

گل سرخ بازهم با شور آید

چه باکی است، اگر امروز نامد

� ی آ�د!� وروز 

۲
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فریبا سهبا

گر بشگفد گلی زگلستان این دیار

از لای شاخسار رسد بوی نوبهار

پرکن فضای عشق وترنم به سوز وساز

با با لهای شور بیاور نسیم یار

آن نور آفتاب به دریا رسیده است

ما را ثمر ز نور یکی نیست صد هزار

با آنکه رفت عمر عجولانه از برم

بس ماند حرف دل به دل شب خزانه وار

با یک امید سرد دلم را ربوده است

از جاده فرار کسی نیست برقرار 
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لیلما سعادت

آمد بهار تا که زمستان به سر شود

تنهایی از حضور بیابان به سر شود

آمد بهار با هم هی عشق -زندگی

سردی و نا مرادی دوران به سر شود

ِآمد بهار در طرب روح آدمی
اندیشه و سکوت پریشان به سر شود

آمد بهار در تن باران و عطر صبح

غم نام هی سیاه شبستان به سر شود

هر جا بهار سبز طبیعت که می وزد

بی رنگی از صحیف هی زندان به سر شود

ای آدم از سخاوت باران نفس بگیر

بینی که رن جهای تو آسان به سر شود

در ذر هها هوای یکی دوست م یدمد

این رایحه به عمق گریبان به سر شود

فال دگر به یمن محبت چنین که تا

سالی که رفت با غم هجران، به سر شود

روز جدید ،فصل جدید، آرزوی نو

با مهر، با صداقت و ایمان به سر شود

خاوت باران�
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حافظ اکبری

نوروز رسید و باد نوروز رسید

سالی بگذشت و بهترین روز رسید

پیغام خوش و خجست هی نوروزی

در گوش دلم بسی دل  افروز رسید

هر کو به کسی نوید نوروزی داد

تا سال دگر به بخت فیروز رسید

بر دامن سبز و سبزه زار راغان

دل شد به خرام و طرب  اندوز رسید

در بزم چمن چکاوک د لداده

با نغمه و نال ههای پر سوز رسید

بگذشت زمان و فصل سرما چون شب

فصل گل و نوبهار چون روز رسید

خوش باش و بخند و پر و بالت بگشاّ

پرواز بکن که روز نوروز رسید

۱
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دست من گیر و ببر جانب صحرا، نوروز
سوی گ لها، به تفــرج، به تمـاشا، نوروزّ

به تماشــای عجائب طــرف کوه و کمــر

طرف کوه و کمر، سبـــزه و خارا، نوروز

تا به گ لگشت بهــاری دل خود شاد کنم

ِبرهان از غـــم این دهر غـــم  افزا، نوروز

ُ
تشنــــ هی آب کف سنــــگ دل کهســـارم

ِ
ِآب آییـــن هوش صــاف و گـــوارا، نوروز

سخت دلتنــگ صفیرم که ز کبـــکان آید
ِاز دل دره به گــوش من شیــــدا، نوروزّ

بع بع بر هگـک و هی هی چــوپـــان رمـه

کیف وقت سحر و صبــح فر حزا، نوروز

سال نو باد به آغاز تو فرخنــــــده به ما

سال نو باد چو امــروز تو زیبــــا، نوروز

اکبـــــری با غـــزل تــازه به الفـــاظ دری

کـرد از بهـر طرب جشــن تو برپا، نوروز!

***
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احمد پاییز

آمد بهار و سیر گلستانم آرزوست

یک باغ پر زبلبل خو شخوانم آرزوست

 

آمد بهار و خند هی ل بهای گرم عشق

بر چهر ههای سرد عزیزانم آرزوست 

آمد بهار میله و بر فرش سبز دشت

بزم صفا، مسرت یارانم آرزوست 

آمد بهار و کوکب زیبا به کو هی غم

گفتا تو بشکنی که مرا آنم آرزوست 

آمد بهار و لال هی زیبا به ابر عشق

م یگفت ببار، کرامت بارانم آرزوست 

پائیز بنال به درب بهار از ت هی دلت

یک نوبهار صلح به ایوانم آرزوست
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محمد صابر یوسفی

یاران بهار گل کرد از دس تهای نوروز 

پیچیده در خیابان آواز پای نوروز 

شب م یرود عزیزان خورشید م ی برآید 

برگ و درخت دارد در سر هوای نوروز

بوی گل و صنوبر پر کرده آشیان را

با با لهای باران آید هوای نوروز 

موسیچه و کبوتر بر شاخ هها نشستند  

دل را شگوفه بستند آیین ههای نوروز 

هر سوی سبز و دلکش هر سوی پر طراوت

گل کرده باغ و باران در دس تهای نوروز

وروز�
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مزدا مهرگان

ِاز سکسکه تا سین سرفه، سین سردردی ِ
تا سوزنی در استخوانت راه افتاده

ِسنگی که روی سین هات، سد نف سهایت ِ
از سال م یگویند که نو م یشود، شادی؟

در سفر هی خال یت بی شاز هفت سین داری!

ِساطور در حال نشستن روی ساق زن ِِ
ِسلاخی سرباز سابق، مثله مثله تن...

ِیا ساچمه بر چشم حق خواهی و ز نب ودن
ِسین دگر سنگ است و خون سرخ فرخنده ِ

ِتا سوختن در گند استیصال دی نداری  ِِ

ِسین دگر سم بود و مسمومیت دانش ِ
ِِتا سرنوشت مبهم و غرق سیاهی، تا_

ِسوگی که از پا مادر مهسا و نیکا را
ِتا ضج ههایی در سرپل؛ مادری ترسان

ِیا دختری که جای بختش در دم مرگ است
ِسین دگر چیزی بغیر از سکس اجباری؟! ِ
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ِسین دگر سرماست که در چهار فصل سال ِ
ِدست از سر ما بر نم یدارد، که سوزش را

ِدر ذهن های منجمد حس م یکنیم و هیچ
ِچشم امیدی نیست تا گرما و آزادی 

ِِسین دگر سنگینی زنجیر و بیزاری...

ِکه ب یتعارف عق بزن اندوه ب یحد را

ِِاین ظاهر بسیار مومن؛ ذهن مرتد را
ِِگند جهان خند هدار مطلقن بد را ِ

ضعف است و خون است و تشنج، بغض، استفراغ...

ِسین دگر سکت هست از فرط خودآزاری ِ

***
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عبادالله نقشبندی 

ر امسال اگر چون پار م یآید، نیايد بهبها

اگر با تیغ  و با تلوار  م یآید، نیايد به

و  يا با دشنۀ خونبار م یآید، نیايد به

و يا با جنگ و با پیکار م یآید، نیايد به 

                                                                         بهاری كز وجود� عار م یآید، نیايد به 

  

راني كزو شادی و سرمستی  نیفزایدبها

بزير سایۀ بید و چنار� كس نیاسايد

لب هر جويباری را گل و نسرين  نیارايد

غبار کین هها را از دل و از جان نبزدايد 

                                                                         به  هر اندازه و مقدار م یآید، نیايد به 

نه سروی سر زند اکنون به باغ و بوستان ما

نه گل بشگفته تا این دم به صحن گلستان ما

بهاری که نف سهایش به یاد آرد خزان ما

ندانم از چه در غفلت فرو رفت باغبان  ما 

                                                                          كه اين  حالت اگر تكرار م یآید، نیايد به 

نه شور و شادیی از جانب گلزار م یخیزد

نه های و هوی چوپان ای زدل کهسار م یخیزد

نهآهنگ د لانگیزی ز ساز تار م یخیزد

نه فرياد و فغاني از دل بیدار م یخیزد 

                                                                          اگر با اینچنین ادبار م یآید، نیاید به 
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مول  یالدین فضلی

بهار امسال اگر پر بار آید، زود آید به

اگر گ لبار و فی ضآثار آید، زود آید به

اگر با ابر و با امطار آید، زود آید به

کزو دهقان ما در کار آید، زود آید به

                                                                         به بذر اندر سر شدیار آید، زود آید به 

بهارانی که تخم مهر کارد در دل انسان

غبار غم بیفشاند ز لوح خاطر پژمان

نبات و سبزه رویاند ز خاک این ده ویران

صدای دلنواز نی، نوای ه یهی چوپان 

                                                                         ز دشت و دامن کهسار آید زود آید به 

صف سرو سهی گردد طراز بوستان ما

گل و نسرین و سنبل بشگفد در گلستان ما

بهارانی که در شور آورد روح و روان ما

کند گل رقص و بلبل نغمه، نازد باغبان ما 

                                                                         اگر از در و یا دیوار آید، زود آید به 

ھار����� بال  خ � ا �
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***

بهارانی که موج عطر از گلزار برخیزد

صدای نالۀ بلبل به صوت تار آمیزد

به مستی هرکه را مست است و گر هشیار انگیزد

هوا از بوی گل در کوی و برزن مشک تر بیزد 

                                                                         بهاری کز خوشی سرشار آید، زود آید به 

بهارانی که خاطرها شود از مقدمش شادان

صفا و دوستی آرد به جای نوحه و گریان

که اندر دفتر غ مها گذارد نقطۀ پایان 

بهاری کز طفیل او به پای صحبت یاران 

                                                                         به فضلی فرصت دیدار آید، زود آید به 
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